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Abstract 

Vernacular photographs, which generally include snapshot-everyday photographs, are 

intended to record a variety of qualities present in daily life and a fundamental link to 

actions, beliefs, habits and ways of life. People practically have citation qualities like 

the visual context of social history. From this perspective, in the study and analysis of 

vernacular photographs, it is not their artistic and aesthetic qualities, but the everyday 

methods of photographic recording by people from the perspective of social history that 

are important. Accordingly, the nature, definitions, and content of Vernacular 

photographs can be addressed by the method of social historians who try to analyze the 

most detailed everyday issues in a particular cultural context. The main question, 

however, is that, based on the history of daily life, what features of Vernacular 

photographs place it ontologically linked to new social history? It can be said that this 

category of photographic works, due to being out of the custom and definitions of 

artistic institutions, is out of the imperative requirements and necessities of art, and this 

provides the emergence of a unique citation quality from the context of daily life for 

historians. As a result, Vernacular photography is an essential visual content for 

research in the field of social history studies, and it may not be far-fetched to say that 

without the registration of Vernacular documents, studies of daily life in social contexts 

would face the problem of deficiencies in citations and Referrals. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  هاي ورناكولار: تاريخ اجتماعيِ بصري عكس
  *پور محمد حسن

  چكيده
جـات  هـاي اداره وبنـداز، عكـس  هـاي روزمـره و ببـين   كه عموماً عكـس هاي ورناكولار عكس

زندگي انواع كيفيات حاضر در خاطر ثبت بهشوند، تشخيص هويت و پليس و غيره را شامل مي
داراي كيفيات  ، عملاًمردم هاي زندگيها، باورها، عادات و روشروزانه و پيوند اساسي با كنش

هاي در مطالعه و تحليل عكسمنظر، از اين هستند. متن ديداريِ تاريخ اجتماعياستنادي چونان 
ي ثبت عكاسانه توسـط  هاي روزمره، كه روششانشناسانهكيفيات هنري و زيبايينهورناكولار، 

ن بـا روش  تـوا اسـاس، مـي  بـرهمين   است.داراي اهميت است كهمردم از منظر تاريخ اجتماعي
در بسـتر   انـه تـرين مسـائل زيسـت روز   مورخان اجتماعي كه سعي در تحليل و واكاوي جزيي

هـاي ورنـاكولار پرداخـت.    عكـس  ريف، و محتـواي اچيسـتي، تع ـ دارنـد، بـه   فرهنگي خـاص 
هـاي  هـاي عكـس  ، كـدام ويژگـي  انـه هست كه براساس تاريخ زندگي روزاصلي اما اين  سوال

توان گفت كه دهد؟ ميشناسانه با تاريخ اجتماعي نوين قرار ميهستي را درپيونديورناكولار آن
تعـاريف نهادهـاي هنـري، از الزامـات و     و دليل خارج بودن از عرف دسته آثار عكاسانه، بهاين

يكتـا از مـتن    ضروريات دستوري هنر خارج بوده و همين امر موجبات ظهور كيفيت اسـتناديِ 
ي اين امر، عكاسي ورناكولار در معناي سازد. در نتيجهراهم ميرا براي مورخان فزانهزندگي رو

ي مطالعات تاريخ اجتماعي باشـد  تواند بازوي توانمند تحقيق و پژوهش در حوزهكلي خود مي
بسا دور از قاعده نباشد اگر بگوييم بدون ثبت اسناد ورناكولار، اصـولاً مطالعـات زيسـت    و چه
دهـي و  ارجـاع نقصـان در  ي اساسـي  م تـاريخ بـا مسـئله   ي بسترهاي اجتمـاعي در عل ـ روزانه
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  عكاسي ورناكولار، تاريخ عكاسانه، تاريخ اجتماعي عكس، زندگي روزانه. ها: دواژهيكل
  
  : طرح موضوعمقدمه. 1

 هاي مختلف علوم انساني در چنـد دهـه  است كه در حوزهدست عباراتي، از آن"روزانه"ي واژه

ي زنـدگيِ  است. در علم تـاريخ، مطالعـه  آخر قرن بيستم داراي جايگاه مطالعاتي پراهميتي شده
را در نـوعي از  هـاي روزمـره  ي عكاسـي، عكـس  را در متن تاريخ اجتماعي، و در حـوزه روزانه

 ــ ــهعكاســيِ ســاده و دمِ دس ــيتي طبق ــدي م ــيِ عكــس بن ــامِ كل ــا ن ــيم ب ــاكولار كن ــاي ورن ه
)vernacular photographsي دانش بشري و نه ي پيش، نه در حوزههردو، تا همين چند دهه). اين
لحاظ ارزشِ هنري، مورد توجه منتقدين و انديشمندان تاريخ و هنر قـرار نداشـت؛ چـرا كـه     به

اهميت تواند شامل زندگيِ كمسازد و بنابراين نميترين رويدادهاي گذشته برميرا اهم مهمتاريخ
هاي هنري خود طريق اولي در جهشاست؛ و عكاسي نيز بهي باشد كه از آنِ مردم عادياروزانه

پا افتادگي، عنوان ابزاري نوين در دست هنرمندانِ صاحب سبك و پيشرو، بايد از هرگونه پيشبه
  بود. بودنِ محتوا، برحذر ميدستيسري و دمِسبك

هـاي تنگـاتنگي بـا    ، قرابـت "روزانه"ي امروز اما، تاريخ و عكاسي، حول محور همين واژه
عنـوان سـندهايي ديـداري، در    ها بهي خود را از عكسدارند. تاريخ اجتماعي بيشترين بهره  هم

ي زيست انسـاني نيـز   هاي روزانهبرد؛ و عكسدستي ميهاي خصوصي، خانوادگي و دمِعكس
اسـت.  سـاني برقـرار سـاخته   هاي مختلـف علـوم ان  ويژه با شاخهپيوندهاي مطالعاتي خود را به

هـاي خصوصـي و   شناسان، مورخان هرمنـوتيكيِ تـاريخ اجتمـاعي، آلبـوم    شناسان، جامعه روان
هـاي سـياحان و   ي شهري و روستايي، و نيز عكـس وبنداز و سادههاي ببينخانوادگي و عكس

 مراقبتهاي كنترل و هاي غير هنريِ ادارههاي نواحي و مناطق مختلف، و حتي عكستوريست
هـاي  ي ايـن انـواع عكـس   كننـد. همـه  هاي خود استفاده مـي ها و تحقيقبسيار در تحليلرا چه

شـوند، داراي  هـا محسـوب مـي   هاي اجتماعي انسانهاي عكسترين گونه، كه از مهم"روزانه"
هاي زندگي مردمـانِ  ها و سبكاطلاعاتي از حيات و زيست و چگونگيِ حضور باورها و آرمان

توانند موضوع ستركي بـراي تحقيـق و   روست كه ميوناگون بشري هستند و از همينجوامع گ
  تحليل در علوم انساني و هنر باشند.

هاي روزانه، بيشترين محل برخورد عكاسي با مردم عادي هسـتند و اگـر مـراد يـك     عكس
تـرين اشـكال زنـدگي و زيسـت عـادي      ي ارتبـاط عكاسـي بـا بـديهي    تحقيق، تحليـلِ نحـوه  

ي افـراد،  هاي آماري قرار خواهند گرفت. همهها در مركز نمونهگونه از عكسهاست، اين نانسا
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كننـد، فـارغ از هرنـوع نقـد و     هـايي برخـورد مـي   صورت مداوم و هرروزه با چنـين عكـس  به
ها، در زندگيِ هاي ذهني خود را از عكسكنند و برداشتها را تفسير و تأويل ميهنري، آن  نگاه

 دسـتي بـودن آن، بـه   پاافتـادگي و دم دليل همين پيشسازند. و اتفاقاً بهخود جاري ميي روزانه
يـك  . اگـر همـين  1استنشدهيافته و شأنيت هنري بدان دادههاي هنري كمتر راهمحافل و جريان

ي قـوت آن درنظـر بگيـريم كـه بـدون هـيچ مـدعاي        عنوان نقطهوجه عكاسي ورناكولار را به
ــا كــا ــه و ي ــهركرد زيباشناســانههنرمندان ــدگي  توليــد ااي، صــرفاً ب ــا از محــيط زن ســنادي يكت

عبـارتي،  گردد. بهروشني مشخص ميمحور آن بهپردازد، ارزش تحليل محتواي تاريخ مي  انساني
ي آن (با وجـود تأييـد   اثبات ذات هنري و هستيِ زيباشناسانهي عكاسانه، نهبحث در اين مقوله

نوع عكاسي در ميان منتقدين هنـري)،  اختي بسياري از وجوه اينامروزين كيفيت خاص زيباشن
است، و نيز چگـونگيِ  ي كاركرد آن در اجتماعها و نحوهعكسچراييِ وجود اينكه پرداختن به

مراتـب  كـه از منظـر تـاريخي، داراي ارزشـي بـه     هـايي ي تحليلي آن براي استخراج دادهمطالعه
  والاست. 

توانـد  مـي هاي متني در تاريخ اجتمـاعي ين هست كه چگونه داده، اما اسؤال تحقيق حاضر
 هاي فهمِ عكس پيوند بزند و چنينروشهاي ورناكولار را بهدستي و محجور عكسكيفيات دمِ

اسـت  عنوان سندي يكتا در تحليل تاريخي مطرح سازد؟ چنين پيوند تخصصـي را بههاييعكس
 ي عام زندگي روزانه و مردمان عادي كه علاقمند بـه حوزهرا بهتواند ساحت هنر عكاسيكه مي

ي تـاريخ اجتمـاعي نـوين    واسـطه هـاي خـود هسـتند بـه    عكـس تـر بـه  تر و مستدلنگاه دقيق
  گرداند.   نزديك

  
  تحقيق ةپيشين 1.1

هاي ورنـاكولار، آثـار متعـدد و بـا     هاي مرتبط با تاريخ زندگي روزانه و عكسدر ميان پژوهش
)، Richard CHALFENچـالفن ( ي ريچـارد  شناسانهاست: اثر انسانايه شدههاي گوناگون ارروش
هاي عميق ، از اولين پژوهش)Snapshot Versions of Life 1987( هاي عكس فوري از زندگينمونه

كداك و ، )Nancy Martha WEST( در حوزه عكاسي ورناكولار هست و كتاب نانسي مارتاوسِت
ويكردي ماركسيستي بـه فرهنـگ   )، با رKodak and the Lens of Nostalgia 2000( نگاه نوستالژيك

است. هاي تجاري در روابط ما با عكاسي و نوستالژيا پرداختهي تأثير كنشكالايي كداك و نحوه
 Photography: A(ي متوسطعكاسي، هنر طبقهكتاب ) با Pierre Felix BOURDIEUورديو (ير بپي

Middle-brow Art 1990ي عكاسي ورناكولار و پيوند آن با زيست حث جامع در حيطهلين مبا) او
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هـاي  آلبـوم ، نگـاهي بـه  ودي خ ـ) در مقالـه Mette SANDBYEدباي (روزانه را مطرح كـرد. سـن  
 Looking at the family photo album: a resumed theoretical discussion of( هـاي خـانوادگي   عكس

why and how 2014،(    از قـول برترانـد ) مـاريBertrand MARY و عكـاس فرانسـوي    ) مـورخ
طور عمـومي داشـت؛ معرفـي دوربـين براونـي      نويسد عكاسي در تاريخ دو جهش بزرگ به مي

صـرفه  صـورت سـاده و مقـرون بـه    و تشويق مردم براي گرفتن عكس به 1888كداك در سال 
شـان  كه سربازان و اعضاي خانوادهسو، و ديگري هم در دوران جنگ جهاني اول، زماني يك  از
جنـگ را بـا يكـديگر بگيرنـد. گرگـوري      خواستند آخرين عكس قبل از اعزام سربازشان به مي

تصـاوير تـاريخ و ناخودآگـاه ديـدماني     ي ز در مقاله) نيGregory PASCHALIDIS( پاسكاليديس
)Images of History and the Optical Unconscious 2003-2004 انـواع سـنديت   اي كلي بـه هاشار) با

  شمارد.را برميعكاسانه در تاريخ، برخي پيوندهاي اساسي ميان تاريخ اجتماعي و عكاسي
 

  شناسي روش 2.1
صـلي بصـري در تـاريخ اجتمـاعي     عنـوان منبـع ا  هـاي ورنـاكولار بـه   عكسدر مقاله حاضر، به

پردازيم و ضمن ها ميعكسهاي تحليل و تفسير تاريخي اينبرخي از روشدهيم و بهمي  ارجاع
عنـوان  هاي خانوادگي بهعكسمعرفي اجمالي آن و چگونگي پيوند آن با كارخاطره و تاريخ، به

را چونان امرِ تـاريخي تحليـل   ي ارجاع و سنديت آنترين نمود ورناكولار پرداخته و مسئلهمهم
  خواهيم كرد.

  
 . عكاسي و تاريخ اجتماعي2

بندي نمود. در ها دستهعكسي رويكرد تاريخ نسبت بهن براساسِ نحوهتواتاريخِ عكاسانه را مي
عكـس،  برد. اين نوع نگرش استنادي بهعنوان يك سند بهره مينگار از عكس بهنوع اول، تاريخ

جا حاضر بـود و بنـابراين مـورخ    ويژه در قرن بيستم رواج فراوان يافت. عكس، شاهدي همهبه
كـه در خـود   گرفت بـدون آن كار ميبراي اثبات متن تاريخي بهوچرا چونسنديت عكس را بي

 پرسش بگيرد و يا حتي از خود بپرسد كه چرا اينرا بهالزامي مبتني بر اثبات اين سند بيابد يا آن
 غياب ديگـري تـرجيح  را بهكرده و حضور برخيزاويه و اين گزينشِ سوژه استفادهعكس از اين

  ). 61، 1396است؟ (پاسكاليديس  داده
است كه براي ايشان، عكس يـك  در اين نكته نهفته ي اين مورخان با عكساشكال مواجهه

منـد و  را براي تـدقيق در پـژوهش و تفسـير روش   گذشته است كه نيازيي رو بهي سادهپنجره
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ــادي برنمــي ــدگاهي انتق ــن دي ــد. اي ــل گاســمن  تاب ــر لايون ــرخلاف نظ ــه درســت ب  اســت ك
)Lionel GOSSMANي تاريخي ندانسـته و  ها را بازنمايِ ساده از گذشته) مورخ است كه عكس

هـايي دارد كـه   روشدرك ها درميان متون تاريخي، خود نياز بهمعتقد است كه بازخواني عكس
  برند:ها در متن خود در بازنمايي جهان از آن بهره ميعكس
 ،رنديگ يخاص مورد استفاده قرار م عيوقا ايفراد ا مصوركردن يها برا كه عكس يزمان يحت«

ساده  شينما صرفاً يكو  كنندرا تصديق ميجهانبهكردن نگاه هاي پيشينيِي شيوهتا حدباز هم 
  ).Gossman 2011, 96(» دي و گذرا نيستنريتصو

كـه در برخـي از   كيفيت نوستالژيك و افسوسـي در شكل دومِ استفاده از عكس در تاريخ، به
را در برابـر  شـده و آن ها كه عموماً كيفيتي يادگاري و يا يادبودي دارنـد، تأكيـد گذاشـته   عكس

است.  ورو باختنشدن گذشته، درحال رنگدهند كه همواره در برابر اندوه سپرياكنوني قرار مي
شـوند و  هاي خـاطرات گـردآوري مـي   شكل كتابهاي عكاسانه بهنگاريغالب اين نوع تاريخ

  كنند.را با نوعي عواطف غريب و احساسات قوي تقديس مي گذشته
 وسـفيد آغشـته بـه   هـاي قـديميِ عمـدتاً سـياه    سبب استفاده از عكـس گونه آثار بهاين

اي كه چونـان امـري مطلقـاً    هستند؛ گذشته ”رفتهزمان ازدست“اي قدرتمند براي نوستالژي
پسـند را كـه   گراييِ عامـه گونه تاريخاينشود... [منطقِ] متمايز از دوران كنوني، بازنمايي مي

است،...  )retrospectionنگري ( نوستالژي و گذشته مدرن به بازتاب تمايل ويژه فرهنگ پست
است، نه منطقِ بازنمايي و رواييِ سنتي وقايع  ”حالا“و  ”موقعآن“كناريِ ي همتحت سيطره

گـي  اي از گذشتهسبب هالهها بهكسگردد. عمنتهي مي ”بعد”شود و بهآغاز مي ”قبل“كه از 
)pastnessرا  گيرند و گذشتهشوند و مورد استفاده قرار مي) كه بر گرد آنان است انتخاب مي

 تصـويري “مثابه بـدلي بـراي اكنـون، همچـون     بهدرآمدي براي اكنون، بلكهعنوان پيشنه به
 ). 66و  65، 1396پاسكاليديس دهند (مينشان ”هاي كنونيِ زندگياز شيوهمعكوس

هـاي قـديمي هماننـد ديگـر آثـار باسـتاني و كهـن،        عكساين نوع نگاه يادماني قدرتمند به
 كنـد و بـه  گذشـته اسـت، تقويـت مـي    چه را كه مربوط بـه مدار نسبت به هرآناحساسي ارزش

هاي قـديمي  سازي عكسوارهرسد اين بتنظر مينگرد. بهواره ميها همچون اشيائي بت عكس
وسفيد در ويژه مهجورنمودن عكاسي سياهبرخي روندهاي تاريخيِ عكاسي نيز مرتبط باشد بهبه

وبـرق رنگـي كـه درواقـع عمـلاً پـس از آن، عكـس        ميلادي توسط عكاسي پرزرق 60ي دهه
هـاي  هايي از روزگاران گذشته، داراي بار تاريخيِ بيشـتر، و يـا جنبـه   عنوان فسيلوسفيد به سياه
اي كـه مورخـان   نگارانهموازات برتريِ كيفيت مرگتر شد. اين نوع نگرش دقيقاً بهنريِ افزونه
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كه رولان بارت، عكس را رد پاي ميلادي براي عكاسي قائل بودند، پيش رفت. تا جايي 80 دهه
 ) راPhilippe DUBOISبوا (جا پيش رفت كه قاطعانه قول دومرگ ناميد و كريستين متز هم تا آن

ي كـوچكي از  با هرعكس، قطعـه ‹‹است: تكراركرد كه كاركرد يادماني، كيفيت قدرتمند عكاسي
ترتيب در شود، و بديننحوي سبعانه و براي هميشه از سرنوشت معمول خود خارج ميزمان به

  ).228، 1393ولز ››(شودبرابر فقدان خود محافظت مي
است كه دقيقاً مطابق هايياستفاده از عكسحالت سوم استفاده از عكس در تاريخِ عكاسانه، 

هـاي  گر تـاريخِ از پـايين بـوده و عكـس    نوعي نمايانهاي علميِ تاريخ اجتماعي نوين، بهروش
هـايي،  سازند. چنين عكـس ي توده را برميكند كه جامعهي مردماني را عرضه ميزندگيِ روزانه

را  هـاي تـاريخي  افـراد مهـم در چـرخش    هااند كه لحظهتصاويري شمايلي و آشنا براي همه  نه
انـد.  دام افتادههاي قديمي بهوسفيد عكسكنند، و نه در سوگ گذشته و نوستالژياي سياه عرضه
ي مـادي،  هاي عكاسانه، همانند تـاريخ اجتمـاعي خـود، شـامل زنـدگيِ روزانـه      گونه تاريخاين

ها بدين نحو با گزارش كراكوئر مندي از عكساست. بهرهفرهنگي، اقتصادي، و... مردمان عادي
نيافتـه  است از كـل جهـان ملمـوس و تعـين    واقعيت موجود در عكس عبارت‹‹تر است: همراه

گيرد و نيز زندگي را، با تمـاميِ  ها را در بر ميها، شلوغيجان، چهرهزندگيِ روزانه كه اشياء بي
  ). 69، 1396(پاسكاليديس  ››كنيماش ميگونه كه ما تجربهسرشاري و غنايش، آن

  
 هاي روزمره  . تاريخ اجتماعي و عكس3

شود، خـود  هاي فارسي با نامِ مجعول عكاسي بومي شناخته ميعكاسي ورناكولار كه در ترجمه
اسـت. وسـعت   ي تعريف و جايگاه آن در تاريخ عكاسي، محل مناقشات انتقادي بودهدر مسئله

رسيم گيرد و وقتي ميها را دربر ميها و نمونهي از فرمي بزرگ عكاسي، بسيارگونهتعريف اين
بنـدي كلـي عكاسـي    ها در ايـن دسـته  يك از سبكبه اين پرسش كه كدام تصوير و حتي كدام

گـران عكاسـي وجودنـدارد. تنهـا در     گونه توافقي ميان مورخان و پـژوهش گيرند، هيچ مي  قرار
ي مقابل عكاسي هنري قرارداد. در محتوا نقطهاصطلاح تاريخ هنري، بتوان عكاسي ورناكولار را 

تـوان در  دليل نيـز مـي  هميني اول، كاركردي اجتماعي و كاربردي دارد. اما، اين نوع، در درجه
) كـه  social form of knowledge( ”انششكلِ اجتماعيِ د“عنوان مطالعات تاريخ اجتماعي از آن به

 ).Whalen 2009, 78برد(گيرد، بهرهميي فعاليت انبوهي از افراد شكلواسطهبه

 everyday, ordinary and( ”ر زندگي روزانه، معمولي، و رايجامو“عكاسي ورناكولار، عموماً با 

common mattersهـاي عكاسـانه   فعاليـت گاتنگ دارد و در وجه نخست تعريف، بـه ) ارتباطي تن
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هاي فرهنگي هاي سنتاز پيچيدگي كه فارغي افراد اشاره دارد؛ هركسينديدهغريزي و آموزش
دسـت بشـود. در ايـن    بـه ي آن در محتواي كار خود، اصطلاحاً دوربـين مندبودن ارايهو دغدغه
طـور كامـل از   شود كه بهاي مييك شكل واقعي از فرهنگ بصريزبان بومي، بدل به‹‹عكاسي، 
). Warren 2006, 1610(››ل گرفتـه معاصـر شـك  هاي حياتي و تجربي در ارتباط با زنـدگي نگراني

  توان در چهار وجه غالب آن، مورد تحقيق قرارداد:عكس ورناكولار را مي
معناكـه  بندي، تأكيد بر عكاس عكس باشد؛ بدان: اگر در دستهتأكيد بر عكاسِ آماتور اول)

ترتيب در ظاهر امر عمـل او، اثـري غيرهنرمندانـه    باشد. بدينرا گرفتهيك عكاس آماتور، عكس
هـاي  شود. بورديو نيـز كـه عكـس   فراموشي سپرده ميكند كه در تاريخ رسمي هنر، بهمي خلق

توري تأكيدگذاشته و داند، براين وجه غيرهنري بودن عكس آماورناكولار را مؤكداً آماتوري مي
  معتقد است: 

طور مستقيم درتضاد با تصور معمول از خلـق  از فعاليت عكاس آماتور، بهچيز بيشهيچ
اش بايد بيشترين كـار ممكـن را   كه اغلب توقع دارد دوربينندانه نيست. همان عكاسيهنرم

بودن ابزار كارش را با ميزان خودكار بودن آن برايش انجام دهد و با اين ادعا، ميزان پيشرفته
  )؛20، 1386داند (بورديو يكي مي

هـا، در مرحلـه   عكس شناختي اينحال اما معتقد است كه وجوه اخلاقي و زيباييو در عين
طبقـه و گـروه اجتمـاعي وي    انتخاب و گزينش سوژه توسط عكاس آماتور مستتر است كه بـه 

شـود،  خودكاربودن دوربين منوط مـي طور كامل بهكه توليد تصوير بهحتي زماني‹‹مرتبط است: 
انه و هاي زيباشناس ـي ارزششود كه دربرگيرندهچنان از روي گزينشي انجام ميثبت تصوير هم

  (همان). ››استاخلاقي
كه  برخي محققان معتقدند كه اگر آثار عكاسي در انواعي دوم) تأكيد بر وجه زيباشناسانه:
هاي خبري و عكاسـي مـد) و   هاي علمي، يا حتي عكسوجه غالب هنري ندارند (مانند عكس

  گيرند.ميبندي قرار دستهشناختي باشند، در اينطور عمومي فاقد وجه غالب زيبايي به
يك سـبك تجسـميِ   بسياري از پژوهشگران، عكاسي ورناكولار را به ي سبك:سوم) مسئله

داران خصوصـي بسـيار   هـا و مجموعـه  داننـد كـه برخـي مـوزه    خاصِ بسيار ذهني متعلق مـي 
ي سبك در اين نوع عكاسي، كاملاً مـبهم و تعـاريف آن   طور كلي اما، مسئلهنهند. بهمي  ارجش

  نارساست.
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: برخـي پژوهشـگران حـوزه    ي هنـر م) اثري خارج از تعاريف رسـمي و روزمـره  چهار
)، Elizabeth HUTCHINSONينسـون ( بصـري همچـون جئـوفري بچـن و اليزابـت هاچ       فرهنگ

 ي اين نوع، عملاً بـه واسطهدانند كه عكاسي بهعملي پرارزش در رفتار روزمره ميورناكولار را 
عبارتي، عكاسي خارج از مـوزه و مؤسسـات   است. بهدهبخشي مهم از رفتارهاي روزمره بدل ش

شود كه عمـلاً در  عكاسي ورناكولار ميمرتبط با هنر (و علم، تبليغات، خبرنگاري و مد) بدل به
اسـت.  تاريخ هنر و حتي در تاريخ عكاسي با فقدان رويكردهاي پـژوهش محـور مواجـه بـوده    

  ر معتقدند كه ي عكاسي ورناكولاپردازان حوزهبسياري از نظريه
- هاي عاطفي و ميلِ بنيـادين بـه  دلبستگيبرخي از نيازهاي اوليه به، به”عكسِ شخصي”

پيوند دارد. اين كيفيت حسيِ عكس ورناكولار، دليل  ”وجود انسانيِ ديگر“تصويري از يك 
حـال، ويژگـي جـذاب و    هاي علمي بـوده و درعـين  شدنِ فوريِ آن در تاريخراندهحاشيهبه

  .)Warren 2006, 1610( استتحليل آن غيرقابل

قرارگرفتن آن توسط دليل دركانون توجهگرچه امروز اهميت و جايگاه عكاسي ورناكولار به
طـور تـاريخي، در   است، بهرحـال امـا بـه   ازپيش تثبيت شدهشناسان، بيششناسان و انسانجامعه

و از منظر تحقيق تاريخي عنوان چيزي ناجور، امري شخصي و احساساتي، فضاي دانشگاهي به
 هم بـه است! آنسره دشوار تلقي شده و بنابراين حذف شدهآن، يكدادن تعاريف بهبراي نسبت

ي ايـن باشـند كـه    كـه شايسـته  تـر از آننـد   ها، بسيار تصادفي و اتفاقيخاطر كه اين عكس اين
 شناسـانه نسـان تـر نيـز اشـاره شـد كـه اثـر ا      ). پـيش Ibid, 1611رارگيرنـد( بررسي علمـي ق مورد

كداك و نگاه ) و نيز كتاب نانسي مارتاوسِت (هاي عكس فوري از زندگينمونهچالفن (  ريچارد
هاي تجاري ي تأثير كنش) با رويكردي ماركسيستي به فرهنگ كالايي كداك و نحوهنوستالژيك

هــاي پــژوهش در عكاســي اســت، از نمونــهدر روابــط مــا بــا عكاســي و نوســتالژيا پرداختــه
  هستند.   ورناكولار

توانـد دربربگيـرد. از   اي را مـي ي غيرحرفـه ورناكولار، طيف وسـيعي از عكاسـيِ روزمـره   
هـاي پليسـي و   ، عكـس mug shot photography(2هـا ( شـات جات پليس (ماگهاي ادارهعكاسي

وپـس از  كـه پـيش  هايي(مانند عكس 3)medical photographyكي (هاي پزشجنايي و...) و عكس
هـا  آنتوان بهكه ميهاييهاي پزشكيِ قانوني، تا عكسشوند) و عكسميهاي زيبايي گرفتهلعم

 اطـــلاق كـــرد و مؤسســـه travel photography(4ويانـــه (هـــاي در ســـفر و ماجراجعكـــس
كه از فضـاها و  هاييلپستاز گسترشِ آن در اقصي نقاط جهان بود، تايمجئوگرافيك، پيش نشنال

 landscape photography(5يِ منظـر ( شـوند، عكاس ـ جوامع انسـاني برداشـته مـي   مناطق شهري و 
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تواننـد از  كه دارند، مـي ايدليل وجه زيباشناختيِ اوليههاي شهري و روستايي) كه به(لنداسكيپ
هـاي  عكاسي جديِ توپوگرافي، متمايز باشند، و در قسمتي مهم از عكاسيِ ورنـاكولار، عكـس  

شـوند،  ودامـاد گرفتـه مـي   هاي عـروس اي عروسي كه در آتليهحرفه هايفوري روزمره، عكس
 event photography(6رخدادها ( هايهاي كارت تبريك و روز اول شروع مدارس، عكسعكس
 photobooth(7بـوث (  هاي فوتوي اتوموبيلوسيلهكه بهها)، تصاويريها، تدفينها، جشن(مراسم

كـه بـا اشـياء روزمـره     هاييرا ملاحظه كنيد)، عكستوضيح آنو  13- 5شوند (تصوير توليد مي
هـاي ورنـاكولار   عنـوان عكـس  وهمـه بـه  سـازند، همـه  ها را مـي ”شيء- عكس“تركيب شده و 

  گيرند. مصرف قرار ميمورد
  
  . خاطره و تاريخ4

هـاي ورنـاكولار اسـت و    ترين كاركردهاي عكسي شخصي و نوستالژيا از مهمارتباط با عاطفه
جـا كـه   هاسـت. از آن اي آنها بسيار فراتر از كاركرد صريح نمايهارتي محتواي ارجاعي آنعب به

شناسانه، فهم زيبايياحساسات و علايق ذهني مرتبط است تا بهلذاّت بصري يك تصوير بيشتر به
كه قابل خـوانش باشـد، قـدرت تأثيرگـذاري تصـوير را مختـل       ي تجسمي تا زمانيسبك ساده

واسطه پاافتادگيِ بصريِ عكس فوري، تصوير بهدستي و پيشرغم يكدرواقع عليكرد.  نخواهد
گردد.  مي في عميقيايجاد كيفيت تعاملي بسيار شخصي با بيننده خاص خود، داراي اهميت عاط

كيفيت مؤثر اصلي در عكس روناكولار، همان حضور پيچيدگي معانيِ موجود در يـك تصـوير   
است؛  ي شخصي از گذشته چيزيبيشتر از يك سندسازي ساده ها بسيارواحد است. اين عكس

ها بـا تجربـه زيسـته    ). اين عكسIbid, 1612است(ويتبل يك ابزار كليدي در ايجاد خاطره و ه
هـا را ارزشـمند سـاخته و    اسـت كـه آن   سروكار دارند و ثبـت ايـن همـين تجربـه در عكـس     

معناسـت كـه اتفـاق و     اين) بهthat-has-been( ”است- بوده- آن“گويد كند. بارت ميمي  پراهميت
ي دوم اهميـت  هـا و حركـات نـوعي ديگـر، در مرحلـه     است و بنـابراين ژسـت  دادهتجربه رخ

نگاشـت شخصـي   شـود، نـوعي زنـدگي   هـا سـاخته مـي   عكسچه كه در اينگيرند. آنمي  قرار
)autobiographyارا هسـتند  حال شخصـي را د هاي يك شرح) است كه داراي بسياري از ويژگي

 ترتيـب، ايـن  ايـن هاي شخصـي و...). بـه  هايي چون سبك زندگي، تبارشناسي، آفرينش(ويژگي
اند كه نويسيِ بصرياند، نوعي شرحالصور مختلف همراهها كه همواره با تنوع در ارايه بهعكس

هايي خطـي و دراماتيـك در وصـف زنـدگي هسـتند و از طريـق تبـديل        همواره داراي روايت
 ييها تئاترها آندارند. ها پرده برميهاي فردي و اجتماعي به مواد و متريال عكاسانه، از آنهويت
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. ي خود هستندرگان صحنهستا نيها و لوازم صحنه و همچن ها، لباس كامل با مجموعه و كوچك
را كه به چهآلي در صحنه (قاب عكس) دارند و رخدادهاي ناخواسته و هرآنهمواره حضور ايده

فصـل از  كننـد تـا يـك   ) ميretouchصلاح (اي وارد كند، حذف و اروايت دراماتيك خدشه اين
ي هـا  عكس )14- 5وير ) (تصWhalen 2009, 81كنند. (نحوي ويژه عرضهزندگيِ فرد با افراد را به

هـاي  بـرش  اي( يانتخاب ياند. كادربندگرفته شكل تهدرك معاصر از گذشواره براي هم ورناكولار
 استبودهاستفاده  هميشه مورد شيرايومتنوع  يها روشو استفاده از  ،ري) تصاوشكارِآ مشخصاً

 انتخاب‹‹. هنددمايشن ،شونددهيعكس د كياست در كه ممكن يافراد نيرا ب يتا ارتباط متفاوت
 يا نهيشــيمشــخص، پو  شــدهتعيــيني ازپــيشبــر روابط ـ ديــكأت ياهــا بــر و اسـتفاده از عكــس 

  ).Allison Robertson 2017, 129( ››دارد  يطولان
 Forget Me Not( ”فراموشم نكن، عكاسي و امر يادماني“جئوفري بچن در كتابي تحت عنوان 

Photography and Remembrance 2004ساخت هويت داسـتاني،  گيري ارتباط و ي شكلنحوه) به
ــه نphoto-object( ”شــيءها- كــسع“خــاطره و نوســتالژيا در  ــه) ك ز عكاســي ي خــوبي امون

را در كنار اشياء روزمره هاي شخصيهستند، پرداخته و تاريخ طولاني گنجاندن عكس  ورناكولار
هاي دورتر كه هاي قابل حمل در گذشتهدهد. داگرئوتيپو وسايل شخصي مورد تحليل قرار مي

، تـا تركيـب عكـس بـا وسـايل و      آوردنـد ارمغان ميبا خودشان براي صاحبان عكس شانس به
شـد (اشـيائي چـون    قيمت توليد مـي صورتي ارزانشخصي زندگي روزانه كه معمولاً به  ادوات
ها عنوان حاملي براي عكسوظروف، جواهرات، كيف دستي و... كه بهبالش، مبلمان، ظرف  مثل
دادنـد).  ي خانـه در پيونـد بيشـتري قـرار مـي     را با زندگي روزانـه ها تركيب شده و عكسبا آن
  نويسد:ي ايجاد اين آثار ميدرباره فلسفه  بچن

 هاي پرجزييـات مشـروح، بـه   را با اشياء يادماني و با عكستعجبي ندارد كه ما خودمان
آيين يادمان ويـادبود تعلـق دارنـد...    شيءها به- كنيم... اين عكسصورتي ويژه محصور مي

هسـتند:  هايشان، كه براي نمايش شبحي از يـك ميـل   ها نه براي بازنمايي [صرف] سوژه آن
كه در پيگيري آن صرف شده، ايخاطر ماندن. اين ميل و تلاش خلاقانهيادداشتن و بهميل به

شـوند كـه   مـا يـادآور مـي   هـا بـه  عكـس هاست.چرا كه اينقطعاً دليل گزندگي و تلخي آن
اسـت. آينـده   آيندهنگاه بهخاطرآوردنِ گذشته ارتباط كمي دارد و راجع بهبا به ”يادماني  امر“
  ).Batchen 2004, 98(د در آن، ما خود فراموش خواهيم شتهي، كه صور مخوف و مت

هاي مهم عكاسي ورناكولار هستند كه داراي وجهي نمادين و شيءها يكي از نمونه- عكس
ي عكـس در كنـار اشـياء    هاي استنادي كمي دارند. حضـور مصـرانه  شده بوده و جنبه ايدئاليزه
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توانـد از آن  كردن به تن عكـس دارد، چراكـه مـي   نگاهنياز كمي بهاست كه مالك آن،  اي گونه به
اش كند؛ و نزديـك خـود نگـاهش دارد. حضـور     اش استفاده كند؛ لمسشيء در زندگي روزانه

شده و چه همچون يك شكلِ شيءمانند، ابتدا و صورت قابعكس در فضاي خصوصي، چه به
ي عكس در زندگي روزانـه  رفتهزدستي اكردن حضور سوژهي نخست براي برجستهدر درجه

  ).Warren 2006, 1614ت(اسجاري در خانه
هاي صـميمي و غريـزي عكاسـي    دنبال كشش جنبهيكم، بهبسياري از هنرمندان قرن بيست

امـر، راه  برده و همـين ورناكولار، از آن براي مفاهيم چالش برانگيز زيست اجتماعي معاصر بهره
اسـت.  هـا و فضـاهاي هنـري معاصـر گشـوده     نرهاي زيبا و سايتهاي ورناكولار را به هعكس

هاي گذاري عكسهاي نوين ارتباط جمعي، اشتراكآورييكم، فنكه، در قرن بيستعلاوه آن به
ي داسـتاني امـروزين   پـذير سـاخته و امكـان ارايـه    سادگي و با يك كليك امكانورناكولار را به

ــه ــطه ب ــسواس ــيي عك ــا ويژگ ــديرا ب ــاي جدي ــراهه ه ــاختهم ــوزه ونس ــك اســت. خ داي
)Johanna Francisca Theodora Maria "José" VAN DIJCK باره معتقـد اسـت   رسانه، دراين) محقق

  كه:
دهـد كـه   يشناسان نشـان م ـ شناسان و روانشناسان، جامعهتوسط انسان رياخ قاتيتحق

 ليوسـا  ريسـا شده بـه متصل يهانياز جمله دورب-  تاليجيد يها نياستفاده از دورب شيافزا
 ياستفاده از عكاس يواسطهسازي بهتيارتباطات و هوترِ] گيري گسترده[شكل به - يارتباط

و  ،حافظـه  سازوكاردر  يعكاس” نقش“ است...ي، كمك كردهآورادي يابزار برا كيعنوان به
از اتفـاق و   همـان انـدازه پـر   هنـوز هـم بـه    ،ابزار حافظـه  كيعنوان به يعكاس” عملكرد“

 cited by(باشـد  كـرده  ريي ـتغ تـال يجيآن در دوران د ياگر جلـوه  ياست، حت وجوش جنب

Allison Robertson, 2017 129.(  
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. از مجموعه 1940. هاي فوتوبوثيك صفحه از آلبوم پرترهي ناشناس. : گردآورنده13- 5تصوير 

Courtesy The Walther Collectionهاي خانوادگي ويژه درگذشته جهت توليد آلبومبههاي فوتوبوث كه . عكس
عنوان يك سند و هاي خصوصي هستند كه بهي عمومي از عكسي خوبي از استفادهنمونه شدند،استفاده مي
عصر مدرن داراي دو ويژگي  هاي عكس درآلبوم روند.كار ميي اصلي در تاريخ شفاهي بهماده

عمليات  انجامبه ليما كهيعكاسان و افراد نيبمشاركت پر جنب و جوش  هستند:  برجسته
و  ريكردن تصاوبرش و جمع م،يدر تنظ هاي پس از توليد عكس خام كهتيخلاقنيز و  هستند؛  برداري عكس
روزمره  ريتصاو پذيرد.و توليد نهايي همچون يك آلبوم عكس كه توسط سازندگانش صورت مي متون

  .باشند وجوشاز جنب پر ييهاداستان گرروايتو  گردند، بيدوباره ترك ؛شوند الصاق گريكديتوانند به يم
  )walthercollection.com(منبع تصوير: 
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از يك آلبوم خانوادگي اواخر  . برگيساله بوديم 17وقتي كه من و تو : عكاس ناشناس. 14- 5تصوير 

يابند كه شكلي ساخت ميي چيدمان و ارايه، بههاي ورناكولار در نحوهنوزدهم ميلادي. بسياري عكس  قرن
صورت هاي دراماتيك از زندگي و جزييِ زندگي باشند. در برخي از انواع ورناكولار كه بهداراي روايت

اند و هويتي را تر از زندگيِ از سرگذشتههاي مطلبوتگويهشوند، همراه با گزينايه ميهاي خانوادگي ارآلبوم
  كند.شده از افراد را عرضه و ارايه ميكنند كه وجهي ايدئاليزهبازسازي و بازنمايي مي

 )Whalen 2009, 81(منبع تصوير: 

 

 هاي اجتماعي نوين بندي هاي ورناكولار در گروه . عكس5

هـاي  هـاي ادراكـي در بسـتر رسـانه    گيريِ فهم متفاوت و تفـاوت هاي نوين، در شكلآوريفن
دگرگـونيِ تجهيـزات، مـواد و مصـالح و     ‹‹دهـد كـه چگونـه    مختلف دخالت كرده و نشان مي

و صـنايع جديـد در ثبـت و ضـبط     جديـد   هـاي كـاربري  دهي به گروهبازاريابي، موجب شكل
هاي شخصي در فضاهاي اجتماعيِ حيط). مChester 2012, 5››(دهدرا توسعه ميشده و آنتصوير

نهايت فردي در ارتباط هاي شخصي هوشمند، يك بستر ويژه در تعامل بيمجازي و نيز گوشي
هاي تاريخيِ خود از اواخر قرن نـوزدهم  دهد كه گرچه داراي سبقه و بنيانبا عكاسي شكل مي

هاي آن در عكاسي اجتمـاعي و  برخي شاخص باشد اما،هاي كداك) ميبعد (با توليد دوربين به
هاي جديد اين نوع از عكاسي كه در بسترهاي متنوع خود از كيفيتي آماتوري هـم  توسعه زمينه

  نمايد. برد، كاملاً بديع و نو ميبهره مي
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هـاي  كنند، معتقدندكه گروهها كار ميفضاي اجتماعي رسانهبهكه راجعبرخي محققان رسانه
كـه مجـدداً پيكربنـدي و    هـاي فرهنگـي  ، معانيِ جديد رفتارهـاي نـو، و شـيوه   جديد اجتماعي

عبارتي، نفوذ و تأثير تغييرات شوند و بهشوند با تغييرات تكنيكيِ خلقِ تصوير همراه ميمي  ارائه
رات اجتمـاعي در اختراعـات نـوين    زمـان و همـراه بـا تـأثي    ي اجتمـاع، هـم  آورانه در بدنـه فن
انـد. امـروزه   صـورتي متعـادل بـازيگران صـحنه    آوري، بـه آن، انسان، و فـن دهد كه در  مي  رخ

الخصـوص پـس از اتصـال بـا     را دارد و علـي ”چيـز همـه “ديگر توان ثبـت   ”موبايلي  عكاسيِ“
  است.جا حاضر و جهاني شدههاي اجتماعي مجازي، عملاً همه شبكه

هـا  . ايـن تلفـن  تري بـا شـخص دارنـد تـا خـانواده     تصاوير گوشي موبايل ارتباط قوي
ي گوشـي  كـه در حافظـه  يـك فـرد هسـتند و بنـابراين تصـاويري     معمول متعلق بـه   طور به

شوند، مستقيماً با ديدگاه امور روزانه و تجربيات يك كاربر مرتبط خواهنـد بـود.   مي  ذخيره
يـك مجموعـه   تنهايي تبـديل بـه  سازي داخلي، خود بههاي هوشمند با امكان ذخيرهگوشي

  ). Ibid, 10(ند كاند كه بر هويت فردي كاربر دلالت ميشده تصوير شخصي

تواند براي است كه مينحويها بهدوربينهاي بصري در تصاوير اينهرگونه امكان دگرگوني
هـا و  نوعي تمايزگذاريِ اجتماعي مورد استفاده قرار بگيرد. راحتي و خودكاري ايـن دسـتكاري  

هـاي مرجـع تصـاوير    اجتماعي، بسيار با اقتضائات جهـان هاي امكان بارگزاريِ سريع در شبكه
  عبارتيهمراه و هماهنگ است. به

ي ادراك و هـم فراينـد توليـد، از طريـق     چگونگيِ وابستگيِ اجتمـاعي هـم در نحـوه   
هاي اصلي توزيع نمايش... انتخاب تصوير و چگـونگيِ كيفيـات   كردن بيننده با روش همراه

گـردد. تصـاوير   هاي اجتماعي مرجع هماهنگ شده و تقويـت تواند با كليت جهانها ميآن
هـاي  باشند (جنسيت، قوميت، گروهيك گروه تعلق داشتهشوند كه بهنحوي دستكاري مي به

هـا  گروهـي و خـارج از آن  تعريف و تأييد درونتواند بهفرهنگ و...) و ميطرفداري، خرده
  ).Ibid, 13( كند كمك

شود و نمـايش عمـوميِ آن توسـط    ه توسط كاربر انجام ميامروز، مرز ميان گرفتن عكس ك
همـان  گونه تصاوير بهاست كه بسياري از اينقدر كوتاههاي اجتماعي بر بستر اينترنت، آنشبكه

  گردند.اي ميسرعت كهنه و كليشهنحو نيز بههمانشوند، بهكه فراگير مي سرعتي
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 . عكس خانوادگي: تاريخ زندگيِ روزانه6

خصـوص پـس از ظهـور    است كه بهي متوسطيهاي طبقهدسته فعاليتخانوادگي از آن عكاسي
اي كـه بـرايش   هاي كوچك كداك فراگير شد و خانواده را مشغول ثبت اتفاقات روزانـه دوربين

هـاي  هم بـا دوربـين  خصوصي درون خانواده، آنحائز اهميت بود، و نيز امور خصوصي و نيمه
  ادگيهاي خانوكوچك نمود. عكس

زمـان بـا امـر شخصـي، عـاطفي، اجتمـاعي و فرهنگـي        طـور هـم  اشيائي هستند كه به
تنهـا داراي اشـكال   است كـه نـه  اند... . آلبوم عكس خانوادگي يك شكل رايج جهاني مرتبط

هاي فردي را خلـق كـرده و   سازد كه آن، داستانرا ميهاييتاست، كه موقعيبومي و محلي
  ).Sandbye 2014, 3(گذارند وگو ميدرمعرض گفت

هـاي  طـوري فزاينـده ازعكـس   شناسان، بـه نگارها و انسانشناسان، قومشناسان، روانجامعه
هاي مرتبط بـا زنـدگي اجتمـاعي و تجربيـات     هاي فرهنگي در پژوهشعنوان دادهخانوادگي به

ز رفتـار  ا داري ـو پا ري ـشـكل فراگ  كي ـ‹‹ي عكاسـي،  گونـه برند، چرا كه ايـن شخصي بهره مي
 ››كنـد يم ـ دي ـرا تول) native documentation(” يناد بـوم اس ـ“از  يعياست كه منـابع وس ـ   نينماد

)Musello 1980, 23هاي خانوادگي گردش عموميِ آن درون يـك و  هاي عكس). يكي از ويژگي
ي تبـار و  هاي خـانواده، مسـئله  جز يادآوري خاطرات و بنياناست و بههاي يك خانوادهيا نسل

  سازد.ها را مطرح ميخاستگاه
جديـدي نيسـت.   ) چيز family snapsگي (هاي فوري خانواددست شدن عكسبهدست

طـور كـه   انـد. همـان  دست شـده بههاي خانوادگي همواره بين اعضاي خانواده دستعكس
كـه  1830يهـا از همـان زمـان دهـه    انـد، عكـس  بسياري از مورخان عكاسـي يادآورشـده  

انـد و  گسـترش كـرد، همـواره درگـردش بـوده     نگليس و فرانسه شروع بهاش در ا آوري فن
شـان  ي دوردستشـان و دوسـتان  را بـراي اعضـاء خـانواده   يشـان هابسياري از زنان... عكس

  ).Rose 2010, 4(فرستادند  مي

ها اي عكاسي، در ميان انواع سبكلحاظ كميت ارتباط و استفاده از ابزار رسانهها بهعكساين
هاي مختلف علوم انسـاني،  رو، بسياري از پژوهشگران حوزهجايگاه نخست را دارند و از همين

تنهـا در  ‹‹داننـد.  را بستري مهم در مطالعات نظري مـي هاها، آنسبب فراگيريِ عام اين عكسبه
ميليـون دوربـين   20شـده،  ي فيلم عكاسي ظاهروچاپميليون حلقه39در انگلستان،  2006سال 
ن ). اي ـIbid, 2››(تاس ـشـده ميليـارد عكـس ديجيتـال گرفتـه    8/2مصرف استفاده شده، و بار يك
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عكـس خـانوادگي،   كه يكبخش فضاهاي عمومي و خصوصي افراد هستند. اينها زينت عكس
ي عيـد و يـا   عنوان هديهرا بهكه آنروي ميز كار فرد باشد، يا در كيف جيبيِ همراهش، و يا اين

است. (در ايـران عمومـاً چنـين    ر بسياري از مناطق جهان، رسمي جاافتادهكند، دسال نو، ارسال
ي پــيش شــامل شــد، تــا همــين دودهــههــايي كــه بــراي هديــه و يــادبود ارســال مــيعكــس
) در برخي نقـاط جهـان،   12- 5و  11- 5بود)(تصوير هاي ارزشمند تاريخي هم مي نويسي پشت

هـاي قبـر متويـان    بخش سنگخانوادگي زينت هايتازگي در ايران، عكسجمله در اروپا و بهاز
گردنـد؛ و برخـي   هـاي خريـد روزانـه چـاپ مـي     ها يا كيسـه شرتشوند؛ روي تيخانواده مي

دهنـد.  كرده و در معرض نمايش عموم قرار مـي ها را بارگذاريها بر بستر اينترنت آنسايت وب
هاي اجتماعي مبتنـي بـر وب   نهتوان در رساهاي خانوادگي را ميي عكسامروزه بيشترين ارايه

تـرين   هاي خانوادگي هستند كه بيشمشاهده كرد. در حوادث و اتفاقات اجتماعي، همين عكس
  را دارند. مثلاًنرخ گردش درميان فضاي عمومي جامعه

 در لنـدن، نمونـه   2006شدگان پس از انفجارهاي ژوئيـه  شدگان و كشتههاي گمعكس
ي عمـومي  هـا در حـوزه  انوادگي معاصـر هسـتند. آن  هاي فوري خبارزي از گردش عكس

طور گسترده منتشرشـدند. نـه فقـط در انگلـيس كـه در كـل       هاي جمعي انگليسي بهرسانه
دهـد  ميهاي خانوادگي درواقع نوع خاصي از فضاي جهاني را شكلجهان... گردش عكس

 ). Ibid, 5(زد ساهم مرتبط ميهاي مختلفي بهو اعضاي دور از همِ خانواده را از راه

 

شمسي. اطلاعات  1320عكاس ناشناس.  نويسي شده.همراه متن پشتعكس خانوادگي به: 11- 5تصوير 
 كار بردن واژهاست. بههاي تاريخ اجتماعيهاي خانوادگي، حاوي دادهي عكسنويسي شدهپشت

  زمره است.ي عكس، از آنشدهنويسيدر اين متن پشت "خزر  بحر"
  آلبوم خصوصي) (منبع تصوير:
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اسـت كـه بايـد مـدنظر     هـاي خصوصـي داراي نكـاتي   تحليل نمايش عمـومي عكـس  البته 
اي هستند، مرتبط بـا  هاي خانوادگي، صراحتاً داراي وجهي نمايهكه عكسشود. باوجودي  گرفته

اي و نمــادين رفتــه هســتند و مــدام بــه نوســتالژيا اشــاره دارنــد، وجــه نمايــه زمــان ازدســت
ي اي داراي الگوهـاي ارايـه  بنابر بستر حضور آن در فضـاي عمـومي رسـانه    خانوادگي،  عكس
هاي خانوادگي در كانون خـانواده داراي كيفيـت   گردد. نمايش عكسشناختيِ متفاوتي مي نشانه

اده، ارجاعـات  ) عضـو خـانو  have-been-thereبودنِ (- جا- است كه علاوه بر آنايقدرتمند نمايه
درون خـانواده بسـيار داراي    هـا، در ايِ ايـن عكـس  كند. وجه نمايـه را متوجه خود مي فراواني
اسـطوره  “كند كه الن سكولا از آن با عنوان مي گرايي عوامانه اشارهنوعي واقعاست و به  اهميت

در حـالات  عكـس  ‹‹، ي آنواسـطه است كـه بـه  ) نام بردهrealist folk myth( ”گراييعوامانه واقع
  ).Musello 1980, 39››(استدرك شده ياز حوادث واقع يكينعنوان ضبط مكابه خانگي

 

 شمسي. اين 1340عكاس ناشناس..  ي آن.شدهنويسيمتن پشت همراهعكس خانوادگي به: 12- 5تصوير 
عنوان هديه براي دوستي در دوردست مناسبت خاصي، بهها است كه بهدسته عكسخصوص از آنعكس به
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گذارد. صاحب عكس، ضمن آرزوي صحت آن بر اين موضوع صحه ميشدهنويسيشده و متن پشتارسال
اش را در يك ريتم زيبا و و سلامت براي دوست خود در دوردست، صحت و سلامت خود و خانواده

  است.دوستش هديه دادهي عزيزش، بهخندان از خود و خانواده
 (منبع تصوير: آلبوم خصوصي)

گيرنـد،  وقتي خارج از كانون خانواده مورد خطاب قرار ميها را نبايد اما كاركرد اين عكس
هاي خانوادگي، بـا تكيـه بـر وجـوه نمـادينِ خـود،       ايِ آن خلاصه كرد. عكسدر كيفيات نمايه

اي را بر افراد غريبه باخود دارند. نه از طريق شناسـايي افـراد درون عكـس، بلكـه     تأثيرات ويژه
هاي خـانوادگي دارنـد؛ بـا خـود عمـل      ي ساخت عكسي آشنايي عميقي كه با نحوهواسطه به

هـاي  خانوادگي كه معمولاً در رسانهبرداري خانوادگي. بنابراين، در نمايش عمومي عكسعكس
جمعي معاصر براي تحت پوشش قراردادن اخبار و رخدادهاي اجتماعي مانند حوادث، قتـل و  

ها در برابر احساسي اي عكسيفيت نمايهشود، كبرداري ميوفور بهرهها بههاي رفتاري از آنبزه
  بازد.گيري و دريافت آن اصراردارد، رنگ ميصورتي نمادين بر شكلكه رسانه به

اي بـراي  كند كـه وسـيله  نحوي بازتوليد ميرسانه، تقريباً همواره عكس خانوادگي را به
 ايِ ايـن نمايـه  تـر از وجـه  چه كه مهمترتيب، آنتصويرسازيِ قربانيان خشونت باشند. بدين

است كه وقتي [شـخص]  ي عموميِ امر خصوصيها در حوزههاست، قدرت مؤثر آنعكس
 ,Rose 2010( بيند، احساس رنج و درد كندهمچون جراحتي در خود مي راهاييعكسچنين

89.( 

شناسـي  ي نگاه جامعـه فعال فرهنگي انگليسي در ادامه )، عكاس وJo SPENCEنس (جو اسپ
هـاي خـانوادگي   بورديـو كـه مطالعـات اجتمـاعي و فرهنگـي خـود را بـر عكـس        ير چون پي
) Beyond the Family Album 1986( ”سـوي آلبـوم خـانوادگي   آن“اند، در كتاب خود كرده  متمركز

خلقيِ نوجوانان، يا مادر درحـال  گويد در كمتر عكس خانوادگي ردي از كودك بيمار، يا كجيم
هـا، گـردش و   جاي آن عكس اعضاي خانواده را در تعطيلات، جشـن بينيم و بهاتوكردن را مي

هاي شادمان، لزوماً بنديهايي با تركيبزنيم. وجود عكسها ورق مياحوال خوش لابلاي آلبوم
هـاي  گر آسيبتواند بيانها بدان اشاره دارند، نيست و گاهاً ميچه كه صراحتاً عكسمعناي آنبه

هـاي فراگيـر   ي كليشـه وسـيله افـراد درون عكـس باشـد كـه بـه     پنهاني و يـا شـرايط بحرانـي    
س، در تحليـل و  شـنا ) انسـان Daniel MILLERل ميلـر ( دني ـ .استخانوادگي، مستتر شده  عكس

  هاي افراد معتقد است: ي خانهشناختي اشياء روزمرهبررسي جايگاه جامعه
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تلاش براي ايجاد  است كه دريك روي ديگر اجتماعات انساني، خوانشِ هويت افرادي
ها و الگوهاي روابط، هم با خودشان و هم با جهان اطرافشان هستند. اين روابط شامل رويه

تواننـد بسـتر   ها نظم و معنا داده و بدان وسيله ميزندگي آناست كه بهاجتماعي و قراردادي
ي مناسب شناسانهدهي، يك اصطلاحِ زيباييي خود را قضاوت اخلاقي كنند. اين نظمزيسته

صـورتي  است كه عملاً بيشترشـان بـه  هاي عكسِ خانوادگيبراي شرح محتواي اغلب آلبوم
  ).cited by Sandbye 2014, 14اند(دادهرا شكلبسيار زيبا و شخصي، هنري محلي

ير بورديو، عكس خانوادگي در جايگاه ساخت يك تصوير از منظر اسپنس، و پيشتر از او پي
هـا،  هايش در عكسگذرانيدهي به فراغت و خوشخانواده كه چگونگيِ نظمآل از هويت ايده

از رونـد.  سـازند و حتـي نـژاد و جنسـيت را نشـانه مـي      ي اجتمـاعي او را برمـي  هويت طبقـه 
خانواده، عموماً مـورد  رخدادهاي خاص مربوط بهدليل اشاراتشان بهها بهعكسديگر، اين  طرفي

 شوند چرا كه تورق يك آلبوم خـانوادگي، نگـاهي اجمـالي بـه    اهميتي پژوهشگران واقع ميبي
نبايـد مـورد انتقـاد واقـع شـود.      است اما اين موضوع هاي خوب يك خانوادهتعطيلات و لحظه

است كه حائز اهميتي دوچندان اسـت.  هاي خانوادگي، محتواي ارجاعي عكسكه در عكسچرا
كه ارجاع را ماهيت و شاره كرده و درحالياين موضوع ارولان بارت نيز در كتاب اتاق روشن به

  كند.گيري ميهاي خانوادگي خود پيرا در بهترين حالت در عكسخواند، آنجوهره عكس مي
شـوند،  اند كه توسط يك عضو خـانواده گرفتـه مـي   هاييهاي خانوادگي، عكسعكس

زديـك هـم   اهاً توسـط چنـد دوسـت ن   ها و گدهند و توسط آناهالي خانواده را نمايش مي
در  ”را ببيننـد افراد ديگر [غريبه] نياز ندارم كـه آن من به“ي شوند. اهميت جملهديده مي  باز

اشـتراك  هاي خانوادگي با ديگـران بـه  شود عكساست كه تصورانگاريجاست: سهلهمين
دقــت انداختــه بــهشــود. مــادر از يــك عكــس بــدني تــار و ســايه[معنــايي] گذاشــته مــي

خواست از دوربين اسـتفاده كنـد.   بار بود كه دخترش ميچراكه اين اولين كند؛ مي  نگهداري
اش، داشتن همـواره گرفتن و نگهدهد. عكسرا نمايشكه واقعاً و اصلاً چيزيخاطر اين به  نه
  .)Rose 2010, 14( استهرا يك عكس خانوادگي ساختاست كه آندليل ارجاعي به

همتـاي عكـس   ويژگيِ بـي ‹‹است و يكتاي عكاسي كند كه ارجاع گوهربارت هم اشاره مي
 ››اسـت دار ديـده را (حتـي اگـر اشـياء باشـند هـم) زنـده و جـان       است كه كسي، مصـداق   اين

كنكاش در بازخوانيِ هويـت،  به‹‹هاي خانوادگي مواجهه با ارجاع در عكس .)99، 1384  (بارت
 دارد كه درگذشته جريـان اي نيز راهتبار، ارتباط دروني اعضاء يك خانواده و فهم عشق و عاطفه

  ). 4، 1395پور (حسن ››است داشته
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اسـت. حضـور ايـن     هاي خانوادگي در نظام خانواده امري ضروري و قطعـي وجود عكس
هــا در فضــاي خصوصــي خــانواده، نشــان از تــداوم كــانون گــرم آن و محــل حضــور عكــس
ند. اصـولاً حتـي اصـطلاح عكـس     ترين ارتباطات انساني را در آن داراست كه صميمي  افرادي

 هـم از آنكند. ي ضمني دارد كه در آن خانواده زندگي مييك فضاي داخلي اشارهخانوادگي به
ي كـه نمـاد   كودكـان وار پدر و مادر و حضور كليشه وو خانه  يروابط خانوادگبازنمايش  قيطر

كه همه ما با  استياجتماعبافت يك است و خانواده  ي. خانه محل زندگاندگرماي كانون خانه
 آشناسـت  اي با يك امر عميقاًهاي خانوادگي، مواجههو بنابراين مواجه با عكس ميآن آشنا هست

)Sarvas & Frohlich 2011, 5ضـار غريبـه   هاي خانوادگي، به حدادن فضاي خانه با عكس). زينت
ها را دعوت به اقامت موقت اند و حتي آندهد كه وارد فضاي خانوداگي شدهرا مياين اطمينان
هاي خانوادگي با زنـان كـه محوريـت ايجـاد     كند. از ديگرسو، ارتباط سازوكار عكسدر آن مي

دليـل عمـده   تـوان سـه  سـازد. مـي  تر مينكته را پررنگآرامش و عاطفه در خانواده هستند، اين
مـرتبط بـا    خلي خانهسازد: اول، تزيينات دابرشمرد كه عكس خانوادگي را مرتبط با زنان مي  را

شود. دوم، در مسئوليت سنتي زنـان  ها جزيي از آرايش داخلي خانه محسوب ميزنان و عكس
است كه در پاسداشت و حفـظ  دهي درون نظام خانوادگيدر نگاهداري از كانون خانواده و نظم

گردد. سومين دليل هـم در احسـاس مادرانـه زنـان در كـانون      هاي خصوصي متبلور ميعكس
هاي اعضاء و مثلاً كودكان و نگهـداري مطلـوب از آن، درسـت    است. مواجه با عكس انوادهخ

  ).Rose 2010, 58سازد(ها مادراني نمونه و مطلوب مياست كه از آن چيزي همان
ي تطابقي با توجـه  در طول تاريخ عكاسي، توليد عكس در زندگي و فرهنگ زندگي روزانه

رو جئـوفري بچـن،   شـود، نداشـته و از همـين   مـي فضـيلت عكاسـانه   انتقادي و تاريخي كه بـه 
هـاي  هاي خانوادگي بـا روايـت  گر تاريخ هنر و فرهنگ عكاسي معتقد است كه عكس پژوهش

  گونه تناسبي ندارد.تاريخيِ از بالا كه حريصانه بر اصالت ، نوآوري و فرديت متمركزند، هيچ
تـرين شـكل   شـترين تنـوع و محبـوب   كـه بي خـاطر ايـن  عكاسي خـانوادگي دقيقـاً بـه   

طور كلـي در مركـز هـر فضـيلت     است كه بهي تفسيريگر يك مسئلهاست، نمايان  عكاسي
تعصـبات  توجه بـه هاي خانوادگي، بيتاريخ عكاسي، قراردارد. عكسي مرتبط بهطلبانهجاه

كشـند تـا   چـالش مـي  كنند، ما را بهاي را راهبري ميطلبانههنري كه هنوز چنين فضائل جاه
نحوي از انحاء، تواند بهكه ميعكاسي بيابيم. راهيوگو راجع بهي گفتراهي ديگر را درباره

دهـد  شـرح و توضـيح  ويژه در ميان ساير تصاوير عكاسـانه  ها را بهعكسپاافتادگيِ اينپيش
)Sandbye 2014, 2 .( 
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 هاي عميقـي طريق پژوهششناساني همچون چالفن از شناساني چون بورديو و انسانجامعه
 ي دوم قــرن بيســتم بــر روي كيفيــات تأثيرگــذار و تأثيرپــذير فرهنگــي در ايــن كــه در نيمــه

هـاي مطـرح عكاسـي    نمودند، عكاسي خانوادگي را در معرض مواجهه با ديگر سبك  ها عكس
هـاي  اس انگليسـي معتقداسـت كـه عكـس    شـن ) جامعهDon SLATERليتر (اند. دان اسقرار داده

بـه مـا   ‹‹كننـد،  هـاي مشـخص و روزمـره پيـروي مـي     كـه از كليشـه  دگي، در عـين ايـن  خانوا
 هـا] كه [عكسخود را همان طور  يفرهنگ تيهونيز و  گيخانواد ،يفرد تيهو كنند يم  كمك

راند ماري مـورخ و  ). برتcited by Sarvas & Frohlich 2011, 6››(ميزبسا دهند، ينشان م گرانيد به
بـار بـه بررسـي نقـش عكاسـي فـوري و       است كه اولمعدود پژوهشگرانيعكاس فرانسوي از 

طور عمومي بود؛ معرفي دوربين دو جهش بزرگ در عكاسي بهروزمره علاقمند شد و معتقد به
صـورت سـاده و مقـرون    و تشويق مردم براي گـرفتن عكـس بـه    1888براوني كداك در سال 

كـه سـربازان و اعضـاي    اني اول، زمـاني سو، و ديگري هم در دوران جنگ جه ـصرفه از يك به
جنگ را بـا يكـديگر بگيرنـد.    خواستند آخرين عكس قبل از اعزام سربازشان بهشان ميخانواده

و  1960ي ايـن دو زمـان تـاريخي اضـافه كـرد: دهـه      ي عطف ديگر را بايد بـه امروز، دو نقطه
 ، و نقطـه 8بعـداً در اروپـا  هاي فلاش عكـس در آمريكـا و   هاي رنگي و محفظهانبوه فيلم  توليد

هـاي خـانوادگي و   است كـه عكـس  هاي جمعي مجازيعطف آخر، گسترش اينترنت و رسانه
  ).Sandbye 2014, 4د(كننروزمره را در سطحي وسيع و جهاني در هرلحظه منتشر مي

هـاي حقيقـي هسـتند.    هاي خـانوادگي، محلـي بـراي برقـراري ارتباطـات و تمـاس      عكس
گيرند. درست خانوادگي، همواره پويا هستند و هرگز در يك معناي ثابت قرار نميهاي  عكس‹‹

داده و] هـا شـكل  هاي اجتماعي، [بدانطور كه علاوه بر انعكاس و نمايش روابط و روايتهمان
شناس ايرلندي كـه  ) انسانJustin CARVILLE). جاستين كاويل (Ibid, 15››(كنندايجادشان نيز مي

) Contact zone( ”ي تمـاس منطقـه “هاي خانوادگي را است، عكساش عكاسيعاتيي مطالزمينه
كه پژوهشـگراني چـون جـان تـگ در     است. يعني برخلاف مناسبات قدرت و مرجعيتي ناميده
هـا و  هـا، نظـام  دانند كـه توسـط حكومـت   اي ميطرفهها را منبع قدرت يكها يافته و آنعكس

هاي خانوادگي، محلي بـراي توصـيف و سـاخت روايـت     شوند، عكسايدئولوژي راهبري مي
شان هستيم، و يا از دوسـتان و يـا هريـك از    است كه ما، يا اعضاء خانوادهعكس براي ديگراني

ي خلق روايت بـر بسـتر عكـس، ارتبـاطي را بـا      واسطهخواهيم بهافراد اجتماعي هستند كه مي
تان را نشان كسي دهيـد.  هايعكس‹‹د: گونه كه بارت گفته بوآن(ها) شكل دهيم. درست همان
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نگـا، ايـن برادرمـه؛ ايـن مـنم در      “تان خواهـدداد:  را نشانهايش خودشاو هم بلافاصله عكس
  ).17، 1384(بارت  ››دستو چيزهايي از اين ”بچگي،

  
  گيري . نتيجه7

جاعِ بـر  ارلحاظ گوهر ذاتيِ خود، هر دو بهقرن متولد شدند و بهعكاسي و تاريخ هر دو در يك
هاي برآمده از كيفيـات  گويهامر گذشته اصرار دارند. هم عكاسي و هم تاريخ سرشارند از گزين

 را بـه وسوي كيفيات هنري و ملزومات تجسمي، و تاريخسمترا بهدستوريِ نهادي، كه عكاسي
اجتمـاعي   بين امـا، تـاريخ  است. در اينهاي اثرگذار و نگاه از بالا سوق دادهوقايع بزرگ، انسان

ثبت زندگي بر اساس جزييات روزانه پرداخته نوين و عكاسي ورناكولار در معناي عام كلمه، به
ي نوين علم تـاريخ و  اي ميان اين شاخههمانيِ ويژهتوان گفت اينمنظر است كه ميو از همين

متخصصـان  ي ورناكولار وجوددارد. هر دو در اواخر قرن بيستم مورد توجه هاي روزمرهعكس
شدند؛ و نيز هم رسميت شناختهقرار گرفتند؛ هر دو توسط نهادهاي رسمي تاريخ و هنر كمتر به

هـاي  ثبـت وقـايع جمعيـت   تاريخ اجتماعي و هم عكاسـي ورنـاكولار رويكـردي از پـايين بـه     
هـاي عكاسـي ورنـاكولار شـامل ثبـت      شد كه ويژگـي دادهدارند. در تحقيق حاضر نشان  انساني

امـور   ها، باورها و رفتارهاي مردم، توجه ويـژه بـه  عادات، عرفوقايع، وابستگي به غيردستوري
تر از همه، كيفيـت اسـتنادي   برداري توسط افراد عادي و گمنام، و مهمي زندگي، عكسروزمره

توانـد  هـاي يادمـاني آن، مـي   ترين رفتارهاي انساني و حتي جنبهترين و خصوصيبراي كوچك
نگـاري  محقق و مورخ اجتماعي فراهم كند و عملاً بدون آن، تحليل و تـاريخ اسنادي يكتا براي 

شده انبوه اطلاعات ثبتاست نگاهي بهشود. كافيهاي اساسي مواجه ميامر روزمره نيز با چالش
اسـر جهـان ذخيـره، آرشـيو يـا      اي در سرتصـورت لحظـه  هاي ورناكولار كه بهدر انواع عكس

تـر گـردد. از منظـري ديگـر،     ازيم تـا اثبـات ايـن مـدعا آسـان     شـود نگـاهي بيانـد   مـي   مخابره
از بعـد اهميـت آن در پيشـبرد     اجتماعي نيـز شـأنيت و جايگـاه عكاسـي ورنـاكولار را       تاريخ
بشري تثبيت نموده و امروزه برخلاف گذشته كـه بسـياري متخصصـان هنـر و عكاسـي        دانش
آثـار، درك مفـاهيم   ليـل تـاريخي ايـن   ي تحواسـطه نهادند، بـه را وقعي نميي عكاسانهگونه اين

  است.تر شدهتر و عينيشناختي و فلسفيِ زيست روزانه ملموس جامعه
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ها نوشت پي
 

كه خصوص در دوران هنر مدرن بسيار شاهد آن هستيم. عصرينوع مواجهه با عكاسي ورناكولار را بهاين. 1
زد تا در كيفيتي يكتا و هايش چنگ ميي توانشهمهبا سلف خود، نقاشي، به عيارعكاسي در  جنگي تمام

بندي منظور هم قواعد تركيبهمينشود. بهاش ارج نهادهشأنيت هنريبرابر با هنر قرار بگيرد و خاستگاه و 
هـاي مدرنيسـتي   وضبط و نمايش انـواع عكـس  عكاسانه، فرم هنري، مضامين عميق مفهومي و... در ثبت

وهمه در راستاي اثبات فرم هنري در بستر ي خلاقانه از امكانات فنيِ نوظهور رسانه، همههمراه استفاده به
ادعاي خصوصي و ورناكولار كه وبيهاي سادهار گرفته شد و طبعاً در اين فضاي رقابتي، عكسكعكس به

دوربين بههدف خلق اثري هنري، دستاصولاً بهباشند، و نهتوانستند نه از هنر اطلاعاتي داشتهخالقانش مي
  بردند، جايگاه و ارزشي نداشت.عكاسي مي

بـالاي  ز كمر بهبرداريِ ا) است كه عكسpolice photographsپليسي (هاي اصطلاح غير رسمي براي عكس. 2
ها امكان شناسايي توسط شاتي ماگاست. هدف اصلي و اوليهي پليسمجرمان و دستگيرشدگان در اداره

بـار آنفـولس   مورد استفاده قرار گرفت اما اولـين  1840ي قربانيان، كارآگاهان، و عموم مردم بود و از دهه
بـرداري  قواعد فرايند عكس 1888ر پليس فرانسوي در سال ) افسAlphonse Bertillon 1853-1914( نبرتيل
) 1990("مـاگ شـات  ") در كتاب Douglas Hinkleداگلاس هاينكه (شكلي دقيق ارايه كرد. را بهشاتماگ

اسـت؛  تهجـات پلـيس نگاش ـ  برداري بـراي اداره نوع عكسرا در اينتوضيحات و تعاريف دقيق و مفصلي
هـاي  ساختار كلي سر در عكاسي، بخششات، توجه بهبرداري ماگكه: چگونگي عملِ عكسجمله ايناز

شـات،  هـاي مـاگ  بيني آن براسـاس عكـس  مختلف سر و صورت، فيزيولوژي پيرشدن و نمود قابل پيش
شناسـايي  ي لباس، عينـك و كـلاه مضـنونين، مـدل مـو و مـوي صـورت، رونـد         ي ثبت و مطالعهنحوه

  ي بيشتر، ن ك: براي مطالعهها، و... . شاتها براساس ماگتروريست
Douglas P. Hinkle. Mug: shots a police Artist’s Guide to Remembering Faces. p iii. 

ي، در از كالبدشكاف ييهاو نمونه يپزشك ليوسا ،يو جراح يپزشك يهاروش ماران،يب ينيبال يمستندساز. 3
عكـس   يارائـه  يبـرا  ياز مهـارت فن ـ  ييمسـتلزم سـطح بـالا   پـذيرد كـه   پزشكي صورت مـي  عكاسيِ
 ،يك ـينيهـا در اسـناد كل  عكـس ايـن . گـردد مـي  ريسوء تفس ـ ثست كه باعاياكنندهاطلاعات گمراه  بدون

از  يعكاس ـ. دنشـو ياسـتفاده م ـ  ،سيتـدر نيز بحـث و  و  يعلم اتيانتشار در نشر ،هاي پزشكي پژوهش
 ،يعكاس ـ كي ـتكنمهـارت در  است و نه تنها  ياديبنعكاسي پزشكي داراي اهميتي  نديل فرآكدر  مارانيب

ملاحظــات داراي بســياري از  جــهينتدر كــه  شــود يرا شــامل مــ مــاريافــراد ب انهدلســوز تيريبلكــه مــد
 در توانـد مـي هـا   عكـس  نيمختلف ارزشمند باشد. ا ليدلاممكن است به مارياز ب يعكاس .است  ياخلاق
مجموعه كامل  كي شروع يعنوان نقطهممكن است به اي د،ريمورد استفاده قرار گ يگاهشيآزما صيتشخ

  ي بيشتر، ن ك:براي مطالعه .كنند يم يسانحه را مستند ساز اي يماريب كي ريكه مسشود  ييها از عكس
Peter Hansell. A Guide to Medical Photography. p 5 & 9 

 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  76

 

 

ورسوم، گردد كه در آن، مناظر، مردم، فرهنگ، ادابنوعي از عكاسي اطلاق ميبهعكاسي در سفر، عموماً . 4
 The Photographic Society of( "انجمن عكاسـي آمريكـا  "گردد. ها ثبت ميو تاريخ يك منطقه در عكس

Americaاست؛ مناظر را مكان و زمانگر يككه بيانعكسيكند: گونه وصف مي) يك عكسِ در سفر را اين
گونـه  كنـد، و هـيچ  مـي كـه هسـت، ترسـيم   وضـعيتي را كه دارند، در همـان اش و فرهنگيهمراه مردمانبه

 Steve McCurryكـاري ( محدوديت جغرافيايي ندارد. عكاسي در سفر، با آثار عكاساني چون اسـتيو مـك  

مزد و درآمد از شد و مورد توجه قرارگرفت. ميزان دستاز پيش شناختهجئوگرافيك بيش) از نشنال-1950
ي عكاسي، بسيار كمتر از انـواع ديگـر چـون عكاسـي مـد و يـا عكاسـي        گونهطريق فروش آثار در اين

اسـت.  سبك، بسيار بيشتر از انواع ديگر عكاسيبرداري در اينهاي عكسكه چالشاست، درحاليتبليغاتي
ي جهانيِ آثـار عكاسـي در   ارايه محل 1xو  Flickr، 500pxي عكاسي مانند هاي پرآوازهسايتامروزه وب
  سفر هستند.

پايان، و گاه اي گسترده و بيصورت منظرهگاه به .دهديموجود در جهان را نشان م يفضاهاعكاسي منظر، . 5
اندازي بسيار كوچك و ميكروسكوپي. عكاسي منظر، علاوه بر نمايش طبيعـت بكـر، بـه فضـاهاي     چشم
ي انساني رويهسازهاي بيي ساختواسطهانداز كه بهبر اختلالات چشمساخت نيز توجه دارد و نيز، انسان

 Ansel Adamsتـوان بـه آنسـل آدامـز (    ترين عكاسان منظر مياست، متمركز است. از معروفوجودآمدهبه

) و ادوراد وسـتون  Galen Rowell 1940-2002)، گلَـن راوولِ ( - Mark Gray 1981)، مارك گري (1902-1984
)Edward Weston 1886-1958 .هاي خـاص در انتخـاب   عكاسي منظره معمولاً علاوه بر مهارت) اشاره كرد

ي طبيعـت اسـت تـا بتوانـد     هاي خلاقانه، نيازمند تجهيزات مناسب براي ثبت ويـژه بندي قاب و تركيب
  ي بيشتر، ن ك: براي مطالعهرا در مخاطب خود برانگيزد. هاي مطلوب احساسيواكنش

Mark Buer & Ross Hoddinott. The Art of Landskape Photography. p 8. 
كـه بـراي   اسـت  مناسـبت  اي ـ دادي ـدر هـر رو و رخدادها  عيوقا ،مهماناناز  يعمل عكاس دادخر يعكاس. 6

تـر از  طور دقيقعكاسي رخداد به .باشدشدهآن استخدام  يعكاس برا كيممكن است  برداري آن، عكس
  هاي قابل حمل و كوچك وارد بازار عكاسي گرديد.دوربينزماني شكل گرفت كه 

ي خودكـار  اسـت كـه شـامل يـك پردازنـده     ، يك ماشين فـروش يـا كيوسـك مـدرن    "اتاقك عكس"يا  .7
صورت ها بهگر فيلم) است كه البته امروزه اكثر آنشامل دستگاه پذيرش سكه، دوربين و پردازش  (معمولاً

خودكار عكاسـي توسـط ويليـام پـوپ     اولين ثبت اختراع دستگاه تمام 1888اند. در سال ديجيتال درآمده
)William Pope) ــلو ادوارد پ (Edward Pooleكــا صــورت گرفــت كــه چنــدان هــم ) در بــالتيمور آمري

توسط مختـرع فرانسـوي    1889كه واقعاً كار كرد، در سال نداشت. اولين دستگاه خودكار عكاسي  كارايي
هاي خودكـار چنـدان اعتمـاد نداشـتند و     اين ماشينشد. البته مردم به) ثبتT. E. Enjalbertلبرت (تي. انج

مخترع آلماني كنراد برنيـت   1890توانستند خودكفا باشند. بعداً در سال هاي اوليه نميدستگاهبنابراين اين
)Conrad Bernittبـود. فوتوبـوث   را اختراع كرد كه داراي موفقيت تجاري ) اولين دستگاه خودكار عكاسي
) در Anatol Josephoمعناي مدرن امروزيِ آن كه داراي پرده و اتاقـك اسـت، توسـط آنـاتول جوسـفو (      به

عكـس را   8اي، سنت، دستگاه پس از پردازشي ده دقيقه 25شد. با پرداخت در آمريكا ساخته 1923  سال
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 .Näkki Goranin: را نگاه كنيد "اييآمريك فوتوبوث"كتاب ي بيشتر، داد. براي مطالعهشده تحويل مي چاپ

American Photobooth. (2008)  
، 1970نحوي گسترش يافـت كـه تنهـا در سـال     هاي رنگي عكاسي، بهي توليد و مصرف فيلم. اين مسئله8

 شد.پانزده ميليارد عكس شخصي در جهان گرفته

  
  شيوة ارجاع به اين مقاله

تحقيقــات  .هــاي ورنــاكولار: تــاريخ اجتمــاعيِ بصــري ). عكــس1402حســن پــور, محمــد. (
  13doi: 10.30465/shc.2023.39933.2314) 1اجتماعي (  تاريخ

  
 نامه كتاب

  ي نيلوفر معترف. نشر چشمه. تهران؛. ترجمهي عكاسيهاي دربارهاتاق روشن، انديشه. )1384( بارت، رولان
 . ترجمـه تـرين متـون نظـري عكاسـي در قـرن بيسـتم      اي از مهـم ي عكاسي، گزيدهنظريه). 1393ولز، ليز (
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